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  اساسي مشروطيتقانونقانون در متمممفهوم برابري در مقابل
  

تمام مبنا و اساس عدالت و روح... مساوات قانون«
كـه بـر هـر موضـوع و      هـر حكمـي  . قوانين است

-شدهكليت مترتبعنواني بطور قانونيت و بر وجه
اجراء نسبت بـه مصـاديق و   در مرحله] بايد[باشد 

» .شــودتفــاوت مجــريدونبــرادش بالســويه و فــا
 . 69، ص وتنزيه الملةالامةتنبيهناييني، 

  

  ∗سيدناصرسلطاني
  

  چكيده
. عمومي پديدار شـدند مفاهيم جديد حقوقدر مشروطيت بسياري از 

ظهور اين مفهوم در . مفهوم برابري در مقابل قانون يكي از اين مفاهيم بود
هاي مشـروطه خواهـان نشـان از وقـوع تغييراتـي در بنيادهـاي       افق بحث

هـاي  داد و از اين رو مفهومي بنيادين و يكي از شـالوده اخلاقي جامعه مي
دفاع از اين مفهوم و تفكيـك ميـان دو مفهـوم     .قانون بوداستقرار حكومت

مدد سابقه فقهي آن به» برابري در قانون«و » برابري در مقابل قانون«متمايز 
. شـناخت هايي را ميحقوقي چنين تفكيكفقه در مقام يك نظام. شدممكن

خواه به ياري اين مفاهيم مغالطات در مفهوم برابري را مـي فقيهان مشروطه
-گفتگو درباره برابري تنها بحثي حقوقي نبود بلكه جامعه بـه  اما. گشودند

 ـ اي از برابري حركت ميهاي تازهسوي تجربه ساحت يش كرد و جـدالي پ
هاي جديدي، در جريـان بـود و در ايـن     از حقوق، براي شناسايي برابري
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تلاش براي تـدوين تـاريخ ايـن    . يافتميانه بود كه مغالطه مجال بروز مي
يطي كه در آن ظاهر شدند كوششي به سوي تـدوين تـاريخ   مفاهيم و شرا
-تاريخي كه حقوقـدانان از آن غافـل  . عمومي در ايران استمفاهيم حقوق

اند كه ابزاري بـراي تـدوين ايـن     تاريخ نويساني سپردهاند و آن را به شده
خواهي، كه خود مهمتـرين فصـل تـاريخ حقـوق     فرازهاي تاريخ مشروطه

تلاش براي استقرار اين مفهوم پـيش از مشـروطيت   . اساسي است، ندارند
در . اما در نظامنامه اساسي اصلي به آن اختصـاص نيافـت  . آغاز شده بود

. بيني شـد اساسي اين مفهوم در اصل هشتم پيشهنگامه نوشتن متمم قانون
در بحث هاي . كردتحولات اين اصل را تا شكل نهايي آن بررسي خواهيم

برابري جريان داشت كه بـراي پيگيـري و تـدوين     اين دوران دو مفهوم از
خواهان را از برابـري  تعريف مشروطه. بحث تفكيك آن دو ضروري است

داد و اين كه چگونه و بر چـه مبنـايي چنـين    قانون نشان خواهيمدر مقابل
  .شددقيقي ممكنتعريف

  
دادرس، مقابلبرابري در مقابل قانون، برابري در قانون، برابري در  :هاي كليدي واژه

  .العموم، اضافات و جهات شخصيهعناوين اوليه مشتركه بين
 

 درآمد. 1

بود اما با طلوع هاي بسياري در راه مساوات آغاز شده پيش از مشروطيت كوشش
بسـياري از ايـن   . نورديـد  مي اي را در هاي تازه خورشيد مشروطيت، اين مفهوم، ساحت

» باروري درخت مسـاوات «هايي براي تلاشوحقوقيهاي ماقبل وجوشها، جنب كوشش
دانستند  مي سياسي جامعه را ناعادلانه واجتماعيها بسياري از مناسبات اين تلاش. بودند

هـا در انديشـه    اين تلاش. به عدالت بودندسود مناسباتي مقرونو در انديشه تغيير آن به
هـوم برابـري در آسـتانه    ظهـور مف . بودند عدالت و بازتوزيع برابري ميبازتعريف مفهوم

ايراني در حـال وقـوع بـود    مشروطيت يكي از تحولات مهمي است كه در باطن جامعه
پـيش از  هاي آثار و نوشتهاين مفهوم در . هاي نظام آينده را مي ساخت كه يكي از بنيان

اجتمـاعي در  فكر دموكراسـي شادروان فريدون آدميت در . مشروطيت پديدار شده بود



  اساسي مشروطيتقانونقانون در متمممفهوم برابري در مقابلجدال در 

  .ها را بررسي كرده است اين تلاش1 )8همان، (ايران نهضت مشروطيت
-حقـوقي ايـن موضـوع را در گفتگوهـاي مشـروطه     كوشيم تنها وجه مي در اينجا 

پرداخـت و  خـواهيم » برابري در مقابل قانون«از اين رو تنها به بحث . خواهان باز كنيم
قلمـرو را درهـم   دو مشروطيت ايـن داد كه چگونه مخالفان و گاه موافقاننشان خواهيم

جبهه سپاه در يك. كرد مي با آغاز مشروطيت مساوات در دوجبهه مبارزه . آميخته اند مي 
ديگـر  داد و در جبهـه  مـي  هـا حركـت   اي از برابـري  خود را براي فتح قلمروهـاي تـازه  

دو مفهـوم  . كـرد  مي شرع آرايش نيروهايش را براي احياء و بسط يكي از اصول حقوق
را، در جدال مشروطه خواهان با مخالفـان  » در قانونتساوي«و » قانونبلتساوي در مقا«

اساسـي و  قـانون در پرتـو چنـين تفكيكـي مـتمم    . كردآنان، از يكديگر تفكيك خواهيم
خواهان و مخالفان آنان را درباره ايـن مفهـوم بازسـازي و    هاي مشروطه هاوجدال بحث

-ني و محلاتي از اصل تساوي در مقابلديد كه چگونه ناييخواهيم. تفسير خواهيم كرد

، در برابـر ايرادهـا و مغالطـات    شـرع شده در نظام حقـوق چون اصلي شناختهقانون هم
  .اندكردهدفاع نوري،

  
  قانون پيش از مشروطيتمقابلدرتلاش براي استقرار برابري .2

 ...هاي عدليه و ملكيـه و محليـه    خانه ديوان«كوشش براي تأسيس و نظم دادن به 
كه بر طبق قوانين عادلانه مال و مكنت جميع تبعه بلاتفاوت و بدون توفير و ملاحظـه  

بخـش مهمـي   2 )177-172، 1ج: تاريخ بيداري( »وخارجه باشدمصون از تعرض داخله
-عادلانه كه بـه انديشه مساوات بر طبق قوانين. خواهان بوداز اهداف مبارزات مشروطه

كنت جميع تبعه بلاتفاوت و بدون توفير و ملاحظـه  مومال«ناموس و وموجب آن جان
اين . ترين نيازهاي تاريخي مردم ايران بوديكي از مهمباشد، پاسخ به» مصون از تعرض

سپهسـالار و  . بـود  خواهـان مـي  روي مشـروطه هدف در همـه مراحـل مبـارزات پـيش    
-آغـاز كـرده  هايي را  مستشارالدوله براي استقرار اين اصل در دستگاه دادگستري تلاش

عدليه، در توضيح علل افزايش عـدد  اي در روزنامه وقايع مستشارالدوله در مقاله. بودند
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نماينـد، و   نديـده مشـاهده مـي   چيزهاي... ها  آن بيچاره«: نويسد عرايض و متظلمين مي
-وبود كه در وزارت عدليه اعظم فقيروچه وقت شدهكي...كنند  مينشنيده استماعاحكام

خـان در  ميرزاحسـين » .باشـند ورعيت در حين محاكمه حكم مساوات داشـته غني، امير
اگـر بالمثـل طـرف ادعـا رتبـه      «: نويسد الملك، مياي به وزيرعدليه، پاشاخان امين نامه

الحق واضح و ثابت شود، در مقابـل قـوت و اقتـدار    لهعظمي باشد، و حقِ منصدارات
منتظريم كـه از بسـط   ... خواهد داشت ترين مدعي حكم مساوات عدالت با پستديوان

-182: 1351آدميـت،  ( ».جا بـه يـك درجـه تـابش كنـد     شعاع عدل همه... اين قاعده 
امـا  : شـود مـي هاي ديگري از رواج اين مفهوم ديده دوره نشانهقانوني ايندر متون)185

مفهـوم تنهـا پـس از مشـروطيت و در هنگامـه      ديد كه جدال نامدار درباره اينخواهيم
  .اساسي درگرفتنوشتن متمم قانون

حقوقي رسيد تا سطحواجتماعي بههاي سياسي مشروطيت اين تلاشاز پيروزيپس
ملت از جملـه  وحقوقبسياري از اصولاساسي بهنظامنامه. قانوني واردكندرا در متونآن

اساسي نظامنامههاي  از كاستيبود، بنابراين يكيقانون تصريح نكردهبرابري در مقابلاصل
-از تـدوين آن، بـا توجـه بـه    نويسندگان نظامنامه، پس. اصلي بودسكوت درباره چنين

طـالبوف،  ( »اساسـي اسـت  قـانون اين نظامنامه تـالي «بودند داشت، گفتهكه هايي كاستي
خواهـان در  مشروطه. متممي نيازداشتاساسي به  نظر آنان نيز نظامنامهو از )25:ق1324

كـه  هشـتم مـتمم بـود   اساسي يكي از اصولي كه بدان افزودند اصلقانونصتكميل نواق
» .الحقـوق خواهنـدبود    دولتـي متسـاوي    قـانون ايـران در مقابـل  اهالي مملكت«: گفت مي

-و نماينـدگان  خواهانمشروعه ميان» شديداختلاف«اصل وتصويب ايندرهنگام نوشتن

اصـل  مجلـس بـر ايـن   نماينـدگان  )1372:51تبريـزي، آقافضلعلي( .پاخواستمجلس به
-وارد شدن اين اصل در مـتمم 3 )23: 1388ابوالحسني، ( .كردند مي» سخت ايستادگي«

. داد اساسـي خبرمـي  خواهان از مفهوم قانون  اساسي از تحولي در دريافت مشروطهقانون
-مفهـوم  اساسي چـه معنـايي دارد؟    قانون  در اصل هشتم متمم» در مقابل قانون«تساوي 

در مشـروطيت چيسـت؟ ايـن تعريـف از     » قـانون در مقابـل «ومساوات مخالف برابري



  اساسي مشروطيتقانونقانون در متمممفهوم برابري در مقابلجدال در 

خواهـان بـر پايـه چـه       كند؟ مشروطه برابري چه مواردي را از شمول تعريف خارج مي
  اند؟ اساسي نوشته  دريافتي از برابري چنين عبارتي را در قانون

 
 اساسي مشروطهتحولات اصل هشتم متمم قانون .3

قانون، در اساسي مشروطه اصل راجع به برابري در مقابل  قانون  نويس متممدر پيش
  : بودبيني شدهچنين پيشاين» ملت ايراندر حقوق«ذيل فصل 

شخصـيه موجـب     درجـات   و  شـئونات .اسـت كليتـاً محفـوظ  مملكـت   حقوق اهالي«
  ».يكسان هستندها از حيث حقوق در مقابل قانون  يعني ايراني. حقوق نخواهدبود  تباين

   نـويس   پـيش آذربايجـان، درحاشـيه    مستشارالدوله، نماينـده   خان  در اسنادميرزاصادق
اين تغييرات . هاي اصل هشتم متمم ثبت شده است از دگرگونياساسي برخي  قانون  متمم

خواهان در اين اصـل  در عبارات اصل هشتم با پيشرفت مذاكرات و با مناقشه مشروعه
  . وارد شد
اسـت كهــ پـس از نوشـتن     هـايي  آورد، نمونهواردي كه در درون پرانتز خواهيمم

ها را  هاي بيرون از مجلس ـ نويسنده آن  عبارتي و پس از گفتگوهاي نمايندگان و گروه
جاي آن نوشته است يا هيچ عبـارتي جـايگزين آن نكـرده    زده و عبارت ديگري بهخط
انـد جـايگزين كلمـات درون پرانتـز      پرانتز آمدهاز كه پسدر بيشتر موارد كلماتي. است
مجلـس در  كه با پيشرفت مذاكراترسد اين تغييرات، اصلاحاتي بوده مي نظر به  .اند  شده
ل مستشارالدوله نيسـت بلكـه حاص ـ  خانهشتم وارد شده و از شخص ميرزا صادقاصل

  . گفتگوهاي نمايندگان است
دولتي يكسـان  ) دولت(قانون حقوق در مقابلايرانيان ازحيثتمام) ايرانيساكنين(«
  » .نخواهد بود) عرفيه(ودرجات شخصيه موجب تباين حقوق شئونات. ... هستند
وجنايـات  شـري و جنحـه  وبيـع وتجـاري عرفيه معاملاتاز حقوقغرض: تبصره(«
  » .)است

-شـئونات . حقوق شرعيه و عرفيه اهالي مملكـت ايـران كليتـاً محفـوظ اسـت     («
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  ».)شخصيه موجب تباين حقوق نخواهد بودودرجات 
دولتـي يكسـان هسـتند و    ) دولـت (قـانون  مملكت ايـران كليتـاً در مقابـل   اهالي(«

 )284: 1361افشار، ( ».)حقوق نخواهد بودشخصيه موجب تباينودرجاتشئونات

خواهـان در آن  سـوي كاسـتن نكـاتي كـه مشـروعه     متمم بههشتماصلاحات اصل
در ايـن  . كـرد  مـي ديدند و جلب اعتماد آنان حركت مي» در قانونبريبرا«هايي از  نشانه

ودرجات شخصيه موجب تباين حقـوق  شئونات«: اصل، از همان آغاز، قيدهايي ـ مانند 
از اصل برابـري  كردند اصل هشتم منصرف بود كه تصريح ميـ تعبيه شده» .نخواهد بود

-در نخسـتين شـكل اصـل   . كـرد  نمياما اين قيدها، مخالفان را خرسند . در قانون است

ايـن  بـه » قـانون در مقابـل برابري«نويس متمم آمده بود، اصل كه در پيشگونههشتم، آن
شـايد  » .قـانون يكسـان هسـتند   حقوق در مقابلها از حيث ايراني«: استشكل ثبت شده

اين عبارت تـا  . انگيخت اين نگراني را در مخالفان اصل بر مي» ازحيث حقوق«عبارت 
ماند و در آخرين اصلاحات از هشتم متمم باقيشده متن اصلهاي اصلاح آخرين نسخه

  .ساختار اصل برداشته شد
ممالك دولـت عثمانيـه بـه مفهـوم      1293شوال  10اساسي در ماده هفدهم قانون

همـه عثمانيـان در حضـور قـانون در     «: قانون چنين تصريح شـده بـود  برابري در مقابل
» .ومذهبيه سمت مساوات و برابري دارندبه غير از اصول دينيهووظايف مملكت حقوق

هـم  » ومذهبيهدينيهبه غير از اصول«اساسي عثماني و واردشدن قيد شيوه نگارش قانون
ديد كه اين قيـد  در ادامه خواهيم. اندهاي مشابهي داشته دهد كه آنان نيز دغدغه مينشان

اهميت بود و تاثيري در حكـم   نظر حقوقي، بيهشتم، از در اصل» دولتي«هم، مانند قيد 
  )23ش : ق1294اختر، ( .اصل هشتم نداشت

  

  از برابري در مشروطيت دريافتدو  .4
را  دريافـت  تـوان دو  ومسـاوات مـي  برابـري خواهان از مفهوممشروطهدر دفاعيات

شرعيه در ابواب موضوعات و احكامكه نوري بابرشمردن اختلاف هنگامي. كردشناسايي
محال اسـت  « :گفت مختلف فقه در ايراد به مفهوم مساوات و برابري اهالي مملكت مي
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نامه اين است كه افراد يكي از مواد آن ضلالت«: داد مي و ادامه  »با اسلام حكم مساوات
اسـلامي كـه چقـدر    در احكام]كن[اي برادرديني تأمل ...الحقوقند مملكت متساوياهالي
تجـارات و سياسـات از   وومعـاملات ات مكلفين در عبـادات موضوعگذاشت بينتفاوت

مضـطر و  ومـريض و مختـار  ومجنـون و صـحيح  وغيرمميز و عاقلوغيربالغ و مميزوبالغ
فقيـر  وشوهر و غنيوپسر و زنوآزاد و پدرومكره و اصيل و وكيل و ولي و بندهوراضي
كافر وموسر و مسلمعام و معسرووو سيد مجتهدوو متيقّن و مقلّدجاهل و شاكوو عالم
-الفقيـه لايخفي علـي فطري و غيرها مماوحربي و كافر اصلي و مرتد و مرتد مليوذمي

مثلاً كفار ذمي احكام خاص دارند در مناكحـات آنهـا بـا مسـلمانان كـه جـايز       . الماهر
وجـه انقطـاع جـايز    ها با مسلمانان را و نكاح مسلمانان در كافرات بر  نيست، نكاح آن

و نيز مرتد احكام خاصه مسلّمه دارد، مثل انتقال مال به وارث بينونة زوجـه و  ... است 
. چنين در باب معاملات ربويه احكـام مختلفـه اسـت   نجاست بدن و وجوب قتل و هم

مثل معاملات ذمي در اراضي كه اگر بخرد از مسلم بايد خمس بدهد و نيز در جنايات 
گـذارد  كه اين قدر تفاوتاي برادر ديني، اسلامي .استحكام مختلفهو قصاص و ديات ا

مساوات است، جـز  ]معتقد به[كهشود گفت مي مختلفه در احكام چگونه بين موضوعات
-كند و احكام جديدي تأسيسشرع بازكه خيال اين باشد كه دكاني در مقابل صاحبآن

اگر اين ... به قانون دولتي ]نمودند[تقييد]قانون را[براي تمويه و اشتباه بر عموم. ... كند
قانون دولتي مطابق اسلام است كه ممكن نيست در آن مساوات و اگر مخـالف اسـلام   

با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده كه آنچه مخالف اسـلام اسـت   ]است[است، منافي
ر فرموده براي اين كه تو منتحل به اسلامي براي تو شرف مقر. ... كند قانونيت پيدا نمي

گويي مـن بايـد بـا     مي كني و  مي و امتياز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتياز 
هـا   اين4)267-264: 1387نژاد، زرگري( ».مجوس و ارمني و يهودي برادر و برابر باشم

در . استاساسي مشروطيت وارد كردههشتم متمم قانونايراداتي است كه نوري بر اصل
آوريـم تـا موضـع     مي هاي فقيهان مدافع مشروطيت به اين ايرادات را  ادامه بحث پاسخ

  .دهيمنوري و اهميت و معني مناقشات او را نشان
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: داد پاسـخ  ،مسـاوات مناقشـه بـر دريـافتنوري از مفهـوم     ،بامحلاتيمحمداسماعيل
 كه بر هر عنواني است كه هر حكمياين معنيشود، به ميدوره گفتهمساوات، كه در اين«

آن گـذارده  بـين مصـاديق  عرفيه بار باشد در اجراء آن حكم فرقي مـا يااز عناوين شرعيه
شد حكم آن عنوان بر او جاري است شاه كه در تحت آن عنوان داخلهركس. ... نشود

  )519: 1378نژاد، زرگري( ».باشد يا گدا، عالم يا جاهل
اني بطـور قانونيـت و بـر    كه بر هر موضوع و عنو هر حكمي«: دادناييني نيز پاسخ

بـه مصـاديق و افـرادش بالسـويه و     باشد در مرحله اجراء نسبتكليت مترتب شدهوجه
  )69: ق1374ناييني، ( ».بدون تفاوت مجري شود

اي به  ، در نامهعروة الوثقيسيداحمد يزدي، فرزند سيدمحمدكاظم يزدي، صاحب 
اساسـي را، بـه همـراه    نوننـويس مـتمم قـا   اي از پيش پدرش، كه طي همان نامه نسخه

وي در . فكر بود، به نجف فرستاداصلاحاتي كه مورد نظر او و گروهي كه با ايشان هم
-وعمده اين است كه حقوق بايد مساوي باشد؛ كفـار بزرگحرف«: نويسد نامه ميهمان

در  شيخيزدي، در زمره يارانسيداحمد )23: 1388ابوالحسني، ( ».مسلمين يكسان باشند
از پشـتيباني كوشـيد تـا او را بـه    نوشـت، مـي   پدرش مـي هايي كه به ان بود و در نامهتهر

برابري، اطلاق عبارات سيداحمديزدي درباره مفهوم. خواهان در تهران برانگيزدمشروعه
دهد كه او نيـز، ماننـد    مشروطيت، نشان مياش به يكي از فقيهان برجسته دوراندر نامه

» برابـري در قـانون  «و » قـانون در مقابـل برابـري «هوم متمايز نوري، تفكيكي ميان دو مف
طـاري بـر   مفسـده «: نويسـد  ، مـي 1325الاول او در نامه ديگـري، در جمـادي  . نهاد نمي

انـد و   مذاهب باطله، تمام، آشكارا بناي دعوت گذاشـته . تُحصي استتُعد و لامجلس لا
حقـوق و حـدود   هـم در بـاب تسـاوي   اند و فعلاً  نشر نمودهوباطله خود را طبعمطالب

  )23-22همان، ( ».سخت ايستادگي دارند
  

  قانونتعريف مفهوم برابري در مقابل .5
اصـولي  ودقيق از اين حقوقدان و فقيـه كوتاهاي بالاتر جمله :محمدحسين ناييني)الف
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 قانونمساوات در مقابلاو در ادامه و در تعريف از مفهوم. در دفاع از اين مفهوم آورديم
است و ابـواب تخلـف و   عفو از هركس مسلوبواغماضورفعواختيار وضع«: گويد مي

اوليـه  عنـاوين  بهنسبت. باشد ميكلي مسدودبه]كردن[ودلبخواهانه حكمرانيگيريرشوه
-تعرض بـدون ومسكن و عدممالوعرضومانندامنيت بر نفسعموم اهالي مشتركه بين

نداشـتن از  موجـب و ممانعـت   ونفي نكردن بيحبس نكردن از خفايا وسبب و تجسس
-، بـين خاصـه و در عناوين. شودبطور عموم مجري... مشروعه و نحوذلك اجتماعات

به عموم اهل مملكت بعد از دخول در آن عنوان اصلاً مصاديق و افراد آن عنوان نسبت
باشـد يـا   جاهـل  ،5باشد يا شـريف عليه وضيعمثلاً مدعي. امتياز و تفاوتي در بين نباشد
الخمـر و  شـارب وو زانيوسارقو قاتل]شود[محاكمه احضارعالم، كافرباشد يا مسلم، به

و ... عامـه و خاصـه   مقـام و غاصـب اوقـاف   مرتشي و جائر در حكم و مغتصبوراشي
گردد و شرع نافذالحكومة بر او مجريشرعي صادر از حاكمذلك هركه باشد حكماشباه

تفـاوت  خصوص مسلمين يا اهل ذمـه بـدون  و احكام مخصوصه به. دبردار نباشتعطيل
نـاييني،  ( ».العناوين المختلفهاشخاص هر يك از فريقين اجراء يابد الي غير ذلك منبين

  6 )69: ق1374
اخـتلاف  «: دهـد كـه   مسـاوات توضـيح مـي   ناييني درباره دريافت نوري از مفهوم

به دين اسلام بلكـه در  است مخصوصبيبه انحاء تكاليف نه مطلاصناف مكلفين نسبت
حتي منكرين تمام شرايع و اديان ـ به اخـتلاف   » شرايع و اديان مطردِ و جاريستجميع
عجز و اختيار و اضطرار و دارايي و نداري و تمييز و عاقـل بـودن و نبـودن و    وقدرت

تمييـز از  بشـريت و مايـه  عقلايـي دارنـد كـه لازمـه نشـأه     محاله احكـام امثال ذلك ـ لا 
-تسـويه فـي  «است كه بديهي: گيرد بنابراين توضيحات، ناييني نتيجه مي. استحيوانيت

-مابين اصناف مختلفة الاحكام و رفع امتيازشان از همديگر بـا ضـرورت تمـام شـرايع    

و نـزد  . هدم نظـام اسـاس عـالم اسـت    ... مستقل مخالف و موجب عقلواديان و حكم
ورت خارجيه ندارد تا بدين وسيله بتوان لفظ مسـاوات  يك از ملل متمدنه اصلاً صهيچ

  » .ها كرد را بر اين معني حمل و چنين مغلطه كاري
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مخالف با ضرورت تمام شرايع و اديان و حتي نزد  از نظر ناييني دريافت نوري
دانستند كه افراد اهالي  خواهان ميمشروطه. غير اهل لسان هم از واضحات است

ها و استعداد برابر و مساوي نيستند؛ بلكه  ز امكانات و تواناييمملكت در برخورداري ا
ها  از نظر آنان مشروطيت ادعاي محو اين ناهمساني. به اين منابع نابرابرنددر دسترسي
الحقوق بودن تمام متساوي«اساسي صريح عبارت قانون: نويسد ناييني مي. را نداشت

-خاص براي عنوانمتضمن بيان حكمملت است نسبت به قوانين دستوريه، كه هر يك 

پس بالضروره مساوات جز آن كه احكام مترتبه بر . عام و يا موضوع مخصوصي است
ها بالسويه  هر يك از آن عناوين عامه يا خاصه نسبت به اشخاص موضوعات آن

بلكه نزد . ها حاكميت نداشته باشد نخواهد بود مجري گردد و ارادات شهوانيه بر آن
قانون مساوات جز اين معني مراد نباشد و الاّ مناقض و هادم تمام قوانين  تمام ملل از

  )70-68همان، ( ».شان خواهد بود
منشاء : گويد مساوات در مشروطيت ميناييني در ادامه توضيحش درباره مفهوم

عدم انطباق قوانين تفصيله ايشان «اختلافات فيمابين سياسات ملل ديگر با شرع اسلام 
او در » .ام شريعت نه التزامشان به عدالت و مساوات در اجراي آن قوانيناست بر احك

از : افزايد شود مي ناشي مي» آن قوانينمساوات در اجراي«كه از اصل توضيح نتايجي
و سلب ... ضعيف ازو قويشريفازامتياز وضيعجز عدم«به قانون مساوات التزام

مذكوره و تيه در اجراء و يا الغاء دستوراتحاكميت ارادات و اختيارات جائرانه طاغو
همان، ( ».استحكام اساس مسئوليت از تجاوزات اثر و نتيجه ديگري مترتب نتواندبود

70(  
-كـه در مـتمم قـانون   معنـايي كرد، همان ميكه ناييني از آن دفاعاز مساواتمعنايي

تعيـين وظـايف   اسـتيلاء و  تحديدورفتـار متصـديان  فقط براي ضـبط «بود، اساسي آمده
و دستورات تفصليه هم يا سياساتي است عرفيه كه حفظاًللنظام مقررشـده  ]... است[آنان

الصنف و اصلابًه تكاليف تعبديـه و  العموم مشترك و غير مختلفيا شرعياتي است بين
و ايقاعـات و مواريـث  وتوصليه و احكام معاملات و مناكحـات و سـاير ابـواب عقـود    
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: گفت بنابر همين دريافت از مساوات ناييني مي» .نداردربطيواخلهمد... وديات قصاص
از ضم قانون مساوات به قانون محاكمات جز آن كه در ايـن ابـواب بايـد بـه مجتهـد      «

تأمـل   عليه، هركه باشد، بينافذالحكومة رجوع و احكام صادره، هرچه باشد، بر محكوم
  .كردتوان بار نتيجه و مفاد ديگري نمي» اجرا شود

ناييني در پاسخ به مخالفان اصل برابري در مقابل قانون استدلالي دقيق و اصـولي  
جز عدم امتيـاز  » «از ضم قانون مساوات به قانون محاكمات«از نظر او . ارائه كرده است

و سـلب حاكميـت ارادات و اختيـارات جائرانـه     ... وضيع از شريف و قوي از ضعيف 
قـانون  عبارت ديگر برابري در مقابـل به.  نتيجه نخواهدشد» طاغوتيه در اجراء و يا الغاء
بـه  » قـانون در مقابل«جا برابري در اين. حاكم دادگاه نيستچيزي مگر برابري در مقابل

. مرحله قانونگـذاري تسـري بيابـد   تواند به قانون است و نمي» در اجراء«معناي برابري 
گيرد؛ ناشـي از   خود نميبه» در قانون«بري معناي برا» قانوندر مقابل«اگر مفهوم برابري 

ق و اسـت و تنهـا از تفسـير مضـي    شدهجايگاهي است كه براي قانونگذار شناختهونقش
  (Jouanjan,1992: 87).شود ادبي اصل ناشي نمي

پنجم، بـا توضـيح معنـاي    در رساله اللئالي، در شك: محمداسماعيل محلاتي) ب
اختلاف مراتبهم در جميع حقوق خود چـه ملتـي و چـه    عموم مردم عليبين«مساوات 

رفع هرج و مرج دوره استبداد اسـت  «مراد از مساوات در مشروطيت : گويد مي» دولتي
مثل اين كه گندم ديواني فلان آقـا كـه حـاكم    . شد كه از هر قوي بر ضعيف تحميل مي

از قرار پنج قـران   از او بكند و ساير مردم را بچاپد،]چاپلوسي و تملّق[: بايد ريشخندي
عمل از رعيت شد اگرچه قيمت سوقيه آن از قرار بيست تومان باشد و تفاوت تسعيرمي

است كه رعيت، قوي و ضعيف و آقا شدهمشروطيت است بناو حالا كه دوره. آمد درمي
و نوكر، در اين جهات بر نَسق واحد باشند و هركسي حق خود را بدهد، نـه ايـن كـه    

  » .ا متحمل شودضعيف بار قوي ر
پـس  «: گويـد  مي» مليتسويه در حقوق«خواهان بر محلاتي در توضيح ايراد مشروعه

پسـر،  دختر و چـه مگر در ميراث بناشده كه همه ورثه، چه. آن هم حرفي است نفهميده
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پدر و غيره، همه بر يك نَسق ارث ببرند؟ يا بناشده مالي كه بـراي مصـرف   مادر چهچه
پـس  . يك نيسـت ها؛ كه هيچ و امثال اين... كه خواست بخورد؟ شده هر خاصي صرف

كه حقوق هركس، هركه باشـد و  حاصل مقصود اين... ملي يعني چه؟ تسويه در حقوق
كه ضعيف حقـش  هرچه باشد، بايست در موقع خود محفوظ باشد و به او برسد نه اين

قـدر قـوتش در   قوي بـه و به اندازه ضعفش از درجه اعتبار ساقط شود و ]كنند[را پامال
عبارتي اوفي و اوضح آن و به. چه در دوره استبداد استهمه جا ميدان دار باشد؛ چنان

كـه بـر هـر     اين معني است كه هر حكمـي شود، به ميدوره گفتهكه مساوات، كه در اين
عنواني از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باشد در اجراء آن حكم فرقي ما بين مصـاديق آن  

شود، هركـه   سارق دستش بريده مي. خورد، هركه باشد مثلاً زاني حد مي. گذارده نشود
هـركس كـه در   . و هكذا در عناوين ديگـر . رسد، هركه باشد قاتل به قصاص مي. باشد

تحت آن عنوان داخل شد حكم آن عنوان بر او جاري است شاه باشد يا گدا، عـالم يـا   
در بـين  ... ناي مساوات چنان باشـد كـه بعضـي    كه معنه آن. ... جاهل، قوي يا ضعيف

هـا مختلـف اسـت از مـابين خلـق       مختلفه كه حكم آنمردم نشر داده كه جميع عناوين
شوند مثلاً حاضرومسافر در حكـم  يك چوب راندهبرداشته شود و همه اصناف خلق به

طبقـات   آيا در همه روي زمين در يـك طبقـه از  ... انصاف  اي بي . ...باشند و هكذايكي
شـود كـه   شـود كـه پيـدا    شده يا مياي پيدا آدم كه وحشي محض باشند هرگز طايفهبني

ها اصلاً پيدا نشود و تمام افراد  ها مختلف باشد در مابين آن مختلفه كه احكام آنعناوين
ها معمول است، مساوي و مشترك باشند كه تو از  كه در مابين آن ها در تمام احكامي آن

: 1373نژاد، زرگري(» دهي؟ گيري و به ممالك مشروطه نسبت مي ت ميلوازم مشروطي
  )Jouanjan,1992 : 57؛ 519

مفهـومي در رسـاله نـاييني هسـت كـه       :»مملكـت مشترك ميان اهـالي عناوين«
-دراينجا تنها به وجهي. كندوسياسي بايد توضيحي براي آن فراهمتاريخانديشه حقوقي

يكي از قلمروهـايي  . ن بازگرديمداتفصيل بگري بايد بهكنيم و درجاي دي مياز آن اشاره
به اصـلاح آن بـود از ميـان برداشـتن امتيـازات      قانون معطوفتساوي در مقابلكه اصل
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در . قـانون بودنـد  برابـري در مقابـل  روي اصـل مهم پيشاين امتيازات مانع. طبقاتي بود
چراكـه  . توانسـت اجـرا شـود    نميحضور چنين امتيازاتي اصل برابري در مقابل قانون 

بـاره  نـاييني در ايـن  . مملكت وجود نداشـت كمترين قلمرويي از برابري در ميان اهالي
اوليه نسبت به عناوين... خاصه رأساً غيرملحوظ، اضافاتوشخصيهجهات«: نوشته است

 ـ  ... اهالي مانند امنيت مشتركه بين عموم ه و نحو ذلك از آنچه بين العمـوم مشـترك و ب
 )69: ق1374نــاييني، ( ».فرقــه خاصــي اختصــاص نــدارد بطــور عمــوم مجــري شــود

مشـترك ميـان   عناوين«شرط وجود » خاصهشخصيه و اضافاتجهات«غيرملحوظ بودن 
ها شرط امكـان برابـري در    اين. بود كه ناييني به آن تصريح كرده است» اهالي مملكت

  . قانون بودندمقابل
-بـزرگ و عامـه  شرع براي اشخاصوحكمقانون: ويدگ كه شهشهاني ميگونههمان

از طبقات شـاهزادگان، اعيـان و ملاكـين و روحـانيون در     به يكيتعلق. مردم يكي نبود
به عبـارت  . ها وابستگي و تعلق نداشتند مانع اجراي قانون بود مقابل مردماني كه به اين

يه مشـتركه بـين   عناوين اول«هنوز » جهات شخصيه و اضافات خاصه«ديگر در حضور 
بـه نظـر   . ، كه همگان در برخورداري از آن مشترك بودند، پديـدار نشـده بـود   »العموم

رسد بتوان نسبتي ميان پديدار شدن مخرج مشتركي ميان افـراد اهـالي مملكـت يـا      مي
كند و اصـل برابـري    ياد مي» عناوين اوليه مشتركه بين العموم«آنچه كه ناييني از آن به 

شئونات و درجـات شخصـيه موجـب    «درج عباراتي چون . برقرار كرد در مقابل قانون
، در متمم قانون اساسي، معطوف و متوجه از ميان برداشتن و »تباين حقوق نخواهد بود

هـا برابـري در مقابـل قـانون      لغو چنين امتيازاتي بود، شئون و درجاتي كه با حضور آن
  .ممكن نبود

آنجـا گفتـه   . عباراتي مشابه عبارات ناييني ديـديم بالاتر در سرمقاله روزنامه اختر 
ها كه براي حصول امنيت مـال و جـان و    هاي مشترك زندگاني شعبه«در همه : بودشده

... به جز امـور شخصـيه   «بايد حكم مساوات مرعي شود » عرض و ناموس اهالي است
مسـاوات  تمامي آنچه به امور زندگاني عمومي و امنيت مطلقه مربوط است بايد بطـور  
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آن كه فرقي از جهت شخصيات و اعتبارات خارجـه و امـور مذهبيـه و ماننـد      باشد بي
ها به ميان آورده شود و غني و فقير و وضيع و شريف و مسلم و غير مسلم در نظر  اين

ومحاكمات و در حضـور قـوانين و نظامـات يكسـان و مسـاوي گرفتـه       عادلانه محاكم
تمامي آنچه به امور زنـدگاني عمـومي و امنيـت    « يا» هاي مشترك زندگي شعبه» «.شود

جهت شخصيات و اعتبـارات خارجـه و امـور    «و فرق نداشتن از » مطلقه مربوط است
هسـتند كـه   » العمومعناوين اوليه مشتركه بين«عباراتي نزديك به » ها مذهبيه و مانند اين

  .   ناييني در رساله اش آورده است
مفهـوم برابـري    :قانونمكان برابري در مقابلاوجود حداقلي از قواعدعام شرط

حقوقي پديدار و برپايه وجود حداقلي از قواعد عام قانون پس از استقرار نظامدر مقابل
ها و  شود؛ كه مستلزم اجراي درست و وفادارانه اين قواعدعام از جانب دادگاه ميممكن
اسـت كـه    قي عـامي  اي كه دربردارنـده احكـام حقـو    دولتي است؛ نظام حقوقيادارات

كنـد و بنـابر    مي، ميان موضوعات را بيان)شرعاً و لاعقلاً(تمايزات ممكن و غيرممكن، 
بندي و بـر مـوارد مشـابه حكمـي     توان ميان احكام دسته مختلف مياحكام موضوعات

  . كرد و مدعي رعايت تساوي ميان همه آن موارد مشابه شديكسان جاري 
نظر از مضمون و محتوا بايد صـورت  قانون صرف جا مقصود اين است كهدر اين

اي باشد كه در آن ذكـري از مـوارد جزيـي يـا      قانون بايد قاعده. باشدكلي يا عام داشته
طـور مطلـق   افراد خاص نيامده باشد و از قبل براي تطبيق بر كليه موارد و همه افراد به

قاب بلابيان رابطه وثيقـي  عاباحه و اصل قبحقانون و اصلميان عموميت. باشدشدهوضع
. كند مملكت تضمين ميبرقرار است و رعايت آن قلمرو بزرگي از آزادي را براي اهالي

. قـانون اسـت  يا شمولنتيجه منطقي عموميت نشدن بلابيان و عطف بماسبققبح عقاب
اي ناظر بر موارد  قانون عام حكمي شرطي درباره اعمال و رفتار آينده است يعني قاعده

اگر بنا باشد قانونگذار با اشخاص و اوضاع به طـور عمـوم   . عي بيشمار و نامحدودواق
واوضاع را بايد بطور برابر در نظر بگيرد و در مورد سر و كار داشته باشد، اين اشخاص

نويمـان،  ( .شخص خاصي تبعيض قائل نشود تا حداقلي از برابـري تضـمين شـود   هيچ
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-امكان انديشيدن به مفهوم تساوي در مقابلوجود چنين حداقلي شرط) 72-78: 1373

قانون، و نه برابري در حقوقي رعايت حداقلي از تساوي در اجرايهر نظام. قانون است
هـايي كـه در    بنـدي مدد دستهمفهوم برابري در مقابل قانون به. كند ها، را ايجاب مي حق

تصور اين مفهوم  ها بنديشد و بر پايه همين دسته حقوق شرع وجود داشت فهميده مي
  . ممكن شد

برابر بندي اساس حمايتطبقه» بندي استقانون مستلزم اختيار طبقهاختيار وضع«
تفكيـك و  ب را از هم جداكند معيار۔حقوقي بخواهد الفمثال اگر يك نظامبراي. است

چنين اگر . حقوقي اين معيار را بشناسديعني بايد نظام. ها بايد معتبر باشد تمييز ميان آن
بندي مجاز باشد، آنگاه ممكن است همه اجزاي موجود در الف، علي القاعـده، از  طبقه

-كمتر از اجزاي موجود در ب برخوردار شوند، و در صورتي كـه همـه  چيزي بيشتر يا

اجزاي موجود در الف و همه اجـزاي موجـود در ب از چيزهـايي كـم و بـيش برابـر       
طبقـه يكسـان رفتـار شـود، آنگـاه      جود در يكبرخوردار شوند، يعني با همه اجزاي مو

برابـر را  تـوان حمايـت   مـي  . انـد گوييم كه همه آنها از حمايت برابر برخوردار شـده  مي 
به شود، نسبت مي اي كه از حقوق كمتري برخوردار  يعني به طبقه. تبعيض برابر دانست
شـرع  ر حقوقبناب. )1207-1204، 2ج: 1385فوركش، .د( استشدهطبقه ديگر، تبعيض
نحو برابر و مساوي ميان همه اعضاي يك صنف توزيع شود تخلفي اگر اين تبعيض به

  .           اين منطق در حقوق هم شناخته شده و معتبر است. صورت نگرفته است
معناي اين مفهوم نـزد مـدافعان مشـروطيت    تعريف روسو نيز از مفهوم برابري به

قانون هميشه عام است، مقصودم اين اسـت كـه    گويم موضوع وقتي مي«: نزديك است
گيرد و نه هرگز يك انسان بـالانفراد و   قانون مجموع اتباع و مطلق اعمال را در نظر مي

بنابراين، گرچه قانون ممكن است برخـي امتيـازات مقـرر بـدارد،     . يك عمل به تنهايي
توانـد   قانون مـي . دهيچگاه نبايد اين امتيازات را به شخصي بدهد كه از او نام برده شو

-موضوعي منفرد راجعكه بههر حكمي: كلمهدر يك... طبقاتي از شهروندان ايجاد كند 

مبـاني اصـولي    (Rousseau, 1962: 259)».قوه قانونگـذاري نيسـت  شود، متعلق به



   1391پاييز و زمستان ، دومدوره چهارم، شماره /مجله مطالعات حقوقي

 .كرد ناييني و محلاتي چنين دفاعي از مفهوم برابري را ممكن مي

هاي ميرزايوسف خـان   مشروطيت با كوشش ازاين دريافت از مفهوم برابري پيش
مساوات در اجراي «او در توضيح اصل . بودآغاز شده كلمهيكمستشارالدوله در رساله 

وادني و شده در حق اعليكه در قانون نوشته يعني اجراشدن احكامي «: گويد مي» قانون
داشته باشد هيچ وجه امتياز نوضعيف به طريق مساوات باشد و بهشريف و قويووضيع

قـانون چـون ديگـران بـر او نافـذ      عليه ذات امپراطور باشد حكمو مدعياگرچه مدعي
اسـلام و  هـايي در تـاريخ   رويهومستشارالدوله آياتي از قرآن )20مستشارالدوله،( ».است
. هسـتند » قـانون مسـاوات در اجـراي  «آوردكه مبنـاي  شرع مياز حقوق مفاهيميچنينهم

امـا  . از حكومت قانون را محقق كنـد  توانست بخش مهمي  نيز مي رعايت همين موارد
در غياب قانون در امور عرفي و نابرابري ميان قوي و ضـعيف در مـواردي كـه قـانون    

اي از خودسري و لاحـدي بـراي حكـّام ايجـاد      شرعي نيز وجود داشت ميدان گسترده
هـا   مقصر كه درجـه جـرم آن  نفر مثلاً چند«. كردند كرد كه به دلبخواه خود رفتار مي مي

كنـد، برخـي را    مـي كُشد، بعضـي را سياسـت   يك قرار باشد بعضي را حاكم ميهمه به
  )23همان، ( ».دهد زند، بعضي را خلعت مي ميچوب

احتمـال بسـيار، ميـرزا    بـه «اسـت  كه سيدجواد طباطبـايي توضـيح داده  همان گونه
هـا   دادگـاه برابري در اجراي قانون. ..فراست دريافته بود كه حقوق برابر، خان بهيوسف

... مسـاوات در اجـراي قـانون    اصـل . توان يكي انگاشت نيست و اين دو بحث را نمي
تواند ضرورت و بديهي بـودن چنـين اصـلي را     اصلي عقلايي است و هيچ عاقلي نمي

، برابري در برابر قـانون نيسـت و امـري    »آزادي و برابري در حقوق«انكار كند، اما اين 
  )221-220: 1386طباطبايي، ( ».رعي استش

كلمـه  نخست مندرج در رسـاله يـك  و اصل 1789نخست اعلاميه با مقايسه اصل
در اصـل  . دبه تفاوت اين دو مفهوم دي ـكلمه را نسبتتوان دقت نويسنده رساله يك مي

ها آزاد و با حقـوق   انسان«: فرانسه آمده بود 1789شهروند نخست اعلاميه حقوق بشرو
تواننـد   اجتمـاعي نمـي  امتيـازات و شـئونات  . مانند شوند و آزاد و برابر مي ابر زاده ميبر
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مساوات «اما مستشارالدوله در ذيل نخستين اصل » .مبنايي جز منافع نوعي داشته باشند
» حقوق برابـر «و » آزاد«را آورده و ذكري از » در محاكمات و مرافعات در اجراى قانون

هاي ميان اين دو  يني گوياي دريافت مستشارالدوله از تفاوتهمين جايگز. نكرده است
توانست، در ايران، بـا   مي» حقوق برابر«و»آزاد«مفهوم است و موانعي كه مفهومي مانند 

جدالي كه در مشـروطيت  . آن مواجه باشد و اخلالي كه در راه استقرار قانون ايجاد كند
د او را در ايـن جـايگزيني   بر سر اين مفهوم درگرفـت بـه تشـخيص درسـت و اجتهـا     

 . دهد گواهي مي

اي كه براي محمـدعلي   كفايه در بندششم اندرزنامهصاحب: آخوند خراساني) ج
در توسـعه  «: كنـد  شاه توصيه مـي به. استگونه به مفهوم برابري پرداختهشاه نوشت اين

 كـه پـذير نيسـت مگـر آن   حقيقي بكوشيد و اين امـر امكـان  اجتماعي و مساواتعدالت
اجتمـاعي برابـر باشـد و احكـام     ترين افراد ملت از نظـر حقـوق  شخص شاه با ضعيف

: 1359كفـايي،  ( ».شرعي اسلام بايد بر جميع افراد مملكت بدون اسـتثنا حـاكم باشـد   
توانـد   شود بحث او درباره برابري نمي ه از عبارات آخوند استنباط ميكهمانگونه )248

راكه خراساني در ايـن اندرزنامـه از دو مفهـوم    چ. به وجه حقوقي برابري محدود شود
در اين عبارات او از هر . استسخن گفته» توسعه عدالت اجتماعي و مساوات حقيقي«

  .دو مفهوم برابري سخن به ميان آورده است
تـرين رسـاله   عدل، نويسنده دومين و مهـم ميرزامصطفي: منصورالسلطنه عدل) د
: نويسـد  اساسي ميسير اصل هشتم متمم قانونمشروطيت، در توضيح و تفاساسيحقوق

-وجاهـل، صـغير  ونبايد تصور نمود كه معناي مساوات آن است كه افراد ناس از عالم«
شريف بدون ملاحظـه لياقـت و اسـتحقاق شخصـي بايـد در همـه چيـز        وكبير، وضيع

ت و احوال اسحقوق غير از مساواتمساوات«: افزايد منصورالسلطنه مي» .مساوي باشند
در نهـاد  ]الهـي [اجراي مساوات احوال نه فقط مخالف قواعد طبيعي است كه يد قدرت

زيرا كه مردم فطرتـاً از حيـث قـوه و    ... است، بلكه امكان عقلي هم ندارد آحاد گذاشته
توانايي و لياقت و قابليت تفاوت دارند و لابد اين اختلافات منجربـه اخـتلاف احـوال    
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-مسـاوات «منصورالسلطنه در تمايز نهـادن ميـان دو مفهـوم     رسد نظر ميبه 7».باشد مي

بـود  آمـده ، به ايرادات نوري و پاسخ دادن به بحثي كه پـيش »احوالمساوات«و » حقوق
مسـاوات  «متمم خلط ميان دو مقام هشتماز نظر عدل اشكالات نوري بر اصل. نظر دارد
  . بوده است» مساوات احوال«و » حقوق

افـراد يـك ملـت بايـد     «: نويسـد  وات در مقابل قانون مياو سپس در توضيح مسا
اخـتلاف اشـخاص   مملكـت نبايـد بـه   اخـري قـوانين  عبارتبه. واحد باشندمطيع قانون

وغنـي  شود بايد در حـق شـريف   وفقير اجرا ميكه در حق وضيعمتفاوت بوده و قانوني
افراد يـك ملـت    سابقاً در هيچ جاي عالم«: افزايد عدل پس از آن مي» .هم مجري باشد

الحقوق نبوده بلكه مابين غنـي و فقيـر، آزاد و غـلام،    در مقابل قوانين مملكت متساوي
در ادامـه بحـث   » .انـد هاي كلي بوده مطيـع قـوانين عليحـده بـوده     اعيان و رعيت فرق
آورد كه از ديدگاه مفهـوم برابـري در مقابـل قـانون دقيـق       هايي مي منصورالسطنه مثال

شـد   كه در حق اشخاص آزاد اجرا مـي رم قانونيمثلاً در امپراطوري«: دنويس مي. نيستند
تفـاوت احكـام در ايـن مـوارد     » .غير از قانوني بود كه در حق زر خريدها مجري بـود 

-ناشي از آن است كه در حقـوق، بـراي مثـال رم، آزاد و زرخريـد دو صـنف مختلفـة      

حقـوق، تكـاليف و    اسـلامي  چنـين در فقـه  حقـوقي رم و هـم  الاحكام بودند و در نظام
ها عبدوزرخريـد در ملكيـت شـخص     براي مثال در اين نظام. تعهدات متفاوتي داشتند

تواند در دادگاه حاضرشود و موضوع حق و تكليف  ديگري است و اهليت ندارد و نمي
  . باشد

اي گذرا كنيم و در جاي ديگري آن را باز خـواهيم   اي اشاره در اينجا بايد به نكته
قـانون، تفـاوت سـطح    با دقت در بحث منصورالسلطنه، درباره مساوات در مقابـل : كرد

بينـيم   مي. شود فاحشي ميان بحث او با مباحث فقيهاني چون ناييني و محلاتي ديده مي
هـاي   اند بازتـابي در رسـاله   كه فقيهان در دفاع از اصول مشروطيت اقامه كردهكه دلايلي

تاريخيه مبادي«تنها جديد در ايران نهچنين حقوقناي. يابد اساسي مشروطيت نميحقوق
هاي بنيادين در كتب حقـوق جديـد هـم بازتـاب      كرد بلكه آن بحثرا فراموش» سابقه
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حقـوقي چنـان موادومصـالحي را در بنـاكردن     اساسـي ايـران و نظريـه   نيافتند و حقوق
ها  و در غيبت آننظر از اين مواد كردند و در عزلاساسي ايران فراموشساختمان حقوق

  .   در چنين شرايطي ما به حقوق جديد گذركرده ايم. جديد در ايران شكل گرفتحقوق
قانون، بـا آگـاهي از وجـود    خواهان از مفهوم تساوي در مقابلهاي مشروطه بحث

دو دريافـت از  قرارگـرفتن ايـن  . استدو مفهوم از مساوات بودهچنين تفاوتي، ميان اين
به مفهوم » تساوي در مقابل قانون«دهد كه  ميتر از پيش نشان روشن برابري در كنارهم

. گيـرد  به خود مي» مساوات در اجراي قانون«شود و معناي  مطابقت با قانون نزديك مي
 égalité devant la loi/égalité dans la loiكلسن اين تمايز را به شـكل  هانس

  كنـد،  اساسـي تضـمين مـي   نونبرابري موضوعات نظام حقـوقي، كـه قـا   «. آورده است
  طـور يكسـان رفتـار شـود؛ برابـر، در ايـن       معناي آن نيست كه با اين افراد بايـد بـه  به 

ــن  ــا ممك ــتمعن ــل. نيس ــا     تحمي ــراد ي ــه اف ــه هم ــان ب ــاملاً يكس ــدات ك ــردن تعه   ك
  بـراي مثـال   : هـا، غيرمنطقـي اسـت    مساوي، بدون تمايز نهـادن ميـان آن  اعطاي حقوق

  در برابـر  . ، زن و مـرد )صـحيح و مـريض  (نابـالغ، عاقـل و مجنـون،    تمايز ميان بالغ و 
  دليـلِ  بينـي ضـمانت ابطـالْ بـه    اين معني اسـت كـه قـوانين نبايـد ـ بـا پـيش       حقوق به

هـاي كـاملاً    اي را بر مبناي برخي تفاوت اساسي ـ تفاوت رفتار دوگانه مغايرت با قانون
  اجتمـاعي يـا   وطبقـه بـه نـژاد، مـذهب   چـه كـه مربـوط   ماننـد آن . كنندگذاريمعلوم پايه

  8 (Kelsen, 1962 :189-190 ; 1959 :54-57)».استدارايي
عام، هردو، خاص از قاعدهقانون و تبعيت تصميماتاز اين حيث تساوي در مقابل

معنـاي تـأمين   قانون و بهقانون نتيجه عموميتبنابراين برابري در مقابل. يك اصل است
در بـر مبنـاي برابـري   9(Leben, 1988: 302).قانون اسـت برابري از طريق عموميت

قـانون، از روي  تواننـد درحـين اجـراي    صـلاحيتدار نمـي  قانون است كه مقامـات مقابل
در سـايه  . خـاص و دلبخـواه وضـع كننـد    خودسري، با عدول از عموميت قانون قاعده

از . ن حـاكم اسـت  اجراءكنند كه بر همگـا   عامي راتوانند قاعده امنيت اين اصل تنها مي
و » صـوري «هاي فقيهان و حقوقدانان دريافتيم كه تساوي در برابر قانون امري  استدلال
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صوري و سلبي آزادي نيك آگاه بود، نسبت بـه  هگل كه به ماهيت. بنابراين سلبي است
  )152: 1373نويمان، ( .پيامدهاي دست شستن از آن هشدار داده است

دهد كه او تمايزي ميان اين دو مفهـوم   مينوري نشانهاي  كه نوشتهتر ديديم پيش
كـرد؛ بنـابراين    قانون بحث ميو نه تساوي در مقابل» مساوات در حقوق«نهاد و از  نمي
هرچنـد بنـابر آمـوزش فقهـي شـيخ، او از      . نبودخواهان يكينزاع شيخ و مشروطهمحل

. ديد را با اهميت نمي  شيخ اين تمايزات مفهومي. وجود چنين تفاوتي ناآگاه نبوده است
-نفي تمايزات چنين مفاهيمي در فقه شايد دليـل ديگـري باشـند بـر ايـن كـه موضـع       

است و او با و نه شرعي بودههاي نوري درباره مشروطيت، اتخاذ موضعي سياسي گيري
تعبيـر نـاييني، در انديشـه سـاختن ابزارهـاي      ، بـه »هاي مغرضانه مغالطه«اين انكارها و 
حتـي  . بگيـرد فقهي را پـي كه گفتگويي حقوقيعليه مشروطيت بوده تا اينپيكارسياسي 

اساسـي دربـاره   قـانون نويس متممتدوين پيشهيئتشنودنوري با يكي از اعضايوگفت
انگاري نيست و او در اين گفتگو نيز هر اصل مساوات خالي از چنين مغالطه و يكسان

  )160-159: 1373زرگري نژاد، ( .آميخته است دو سطح اين مفهوم را درهم مي
نـوري در ايـن اصـل،    . دادشيخ توصيف ديگري هم ارائـه شايد بتوان از اشكالات

مبهم و گنـگ بـه تـدريج بـه     كرده اين اصل ديده يا اين كه گمان مي قانون ميدربرابري
هاي ديگري را كه از نظـر وي مغـاير    كرد و برابريقلمروهاي ديگر نيز سرايت خواهد

  .شناخترسميت خواهدبودند، بهبا شرع 
  .بـود را هـدف قـرارداده  » قـانون تسـاوي در مقابـل  «حقـوقي  اين اصل بنابر منطق

  اگـر قـانون  «: ، گفتـه اسـت  حقـوق نظريـه نـاب  كلسـن، در كتـاب   كه هانسگونههمان 
  كنـد، امـا    برابـري افـراد را اعـلام    ]بـه نحـو اطـلاق   [اي باشـد كـه   اساسي حاوي جمله

  افــراد در قــوانين واردشــود، ايــن تمــايزاتي نبايــد ميــاننكنــد كــه چــهدقيقــاً تصــريح
  توانـد چيـزي غيـر از برابـري در      اساسـي هرگـز نمـي   شـده در قـانون  برابري تضـمين 

  قـانون بـه معنـاي تأسـيس ايـن اصـل       تساوي در مقابـل تأسيس اصل.قانون باشدمقابل
حيت توجـه بـه معيارهـا و    قانون، در اجراي قوانين، تنها صلااست كه نهادهاي اجراي
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  بينـيم كـه اصـل تسـاوي در مقابـل       بنـابراين مـي  . تمايزات مندرج در قوانين را دارنـد 
كه ذاتي هر قانون است، اصليباقوانين در اجرايمعناي اصل مطابقتجا، بهقانون، دراين

دريافتي از چنين (Kelsen,1962:189-190; 1959 :54-57) ».حقوقي استقاعده
تـاريخي  اين اصل بود كه بزرگترين هدف. حقوقي استنظامهماهنگ با منطقاين اصل 
  . كرد ميقانون، را تأمينحكومتيعني خواهي در ايران، مشروطه

خواهـان بـر   كه لازم است درباره معناي ايستادگي سـخت مشـروطه  نكته ديگري 
از سـوي  قـانون  وشـمول است كه اصرار بـر عموميـت  هشتم متمم اضافه كنيم ايناصل

ســو، در خــدمت قــانون هــر دو، از يــكخواهــان و اصــل برابــري در مقابــلمشــروطه
بايست قـانون را   ورزي مأموران دولت بود كه ميمحدودكردن دامنه خودسري و غرض

ديگر مملكت اعمال كنند و از سويشخصيه افراد اهالينظر از شئونات و درجاتصرف
ششـگانه  در اين زمان از اصناف و طبقات در جهت محدودكردن اختيار مجلس بود كه

وكيل تمام «، »همهوكيل«، »كرور نفوسوكيل سي«مملكت نمايندگي داشت؛ اما خود را 
: 1390سـلطاني،  ( شـمرد  مي» مظلومينوكيل«و » مملكتنماينده قاطبه اهالي«، »مملكت

يست قانون عـام  با مي بود و  و تنها نماينده شاهزادگان و زمينداران و اعيان نمي )19ش 
مشروطيت براي گسـتردن برابـري   . كرد مي طبقات وضع مملكت و همهبراي همه اهالي

  .  كرد از اصل شمول قانون استفاده مي
از بودند در يكيمجلس فرستادهاصل لوايحي بهتصويب اينزردشتيان كه در هنگام

سـهيم  ويگران شـريك مذهبي ددر قوانينكنيم  ما عرض نمي«: اند كردهآن لوايح تصريح
خواست تسـاوي در  » .مملكتي و مجازات استحقوقما بر مساواتباشيم، بلكه عرض

خواهي بود و ديـديم كـه   هاي تاريخي جنبش مشروطه اجراي مجازات يكي از خواسته
مـثلاً  «: بـود بر آن انگشت نهـاده  كلمهيكخان مستشارالدوله نيز در رساله ميرزا يوسف

-كشد، بعضي را حاكم ميقرار باشد بعضييكها همه به جرم آندرجهچندنفر مقصر كه 

: مستشـارالدوله،  ( ».دهـد  مـي را خلعـت زند، بعضي ميرا چوبكند، برخي ميرا سياست
هـاي   اقليـت لوايح: گفتمجلسزردشتيان درشدن لايحهاز خواندهالتجار پسوكيل10 )23
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-تساوي در حقوققصد «هبي است، آنان مذوشرعيمنصرف از تساوي در قوانين  قومي

اسـت كـه در   » سياسـي حقوق«مجازات و درها تساوي بلكه مقصود آن» ندارند اسلامي 
  )الاولجمادي 4: ق1325اول، مجلسمذاكرات( .استاساسي منظور شدهقانون

بـه  قـانون معطـوف  مقابلدرتساويخواهان در مفهومهاي مشروطه عمده بحثوجه
بـه  اي طـالبوف در نامـه  عبـدالرحيم .اسـت شخصـي بـوده  ونفسـي اغراضوخودسرينفي

شدن اين اصل و بالاگرفتن بحـث دربـاره آن،   تبريزي، در هنگام نوشتنآقايميرزافضلعل
خواهند كه نصارا  روحاني مياگر علماي«: وجوهي از اين دريافت را توضيح داده است

گلـي پـرواز نمـوده زمـين را     هاي كوچهمثل سابق در هواي مرطوب بيرون نروند، يا از 
انسـان  ها را مسلمين بخورند و حقـوق  است كه مال آنو اگر منظور اين... نجس نكنند 

تعديل نداشته باشند ما چنين شريعتي نداريم كه مسلمين حق ها حق و آن]كنند[را پامال
  )51: 1372آقا تبريزي، علي فضل( ».ديگران را پامال كنند
. در برابر قانون مخالفاني داشت كه از آن بسيار ناخرسـند بودنـد   اجراي مساوات

همـان آقـا كـه از شـدت طرفـداري قـانون در       «: نويسد نقل از اين دسته ميطالبوف به
آقاجـان از ايـن قـانون    : گويـد  خواست بتركد به رفقاي خودش در خفيه مي مجلس مي

ي خودمـان را بـه روي آقايـان    ما چرا نوكرهـا ... ما مترتب نيست ها فايده به حال بازي
كند و مـرا  له با من همدوش بايستد يا مهترمن از من شكايتعچرا فلان فَ. خود بكشيم
مـرد و  ]بايـد [آقاجـان . آن روز بايـد دراز كشـيد و مـرد   . ترضيه نمايد]به[قاضي مجبور

ه؟ با چيعني! توانم نوكر خودم را تنبيه بكنم اينجا ايران است من نمي. روز را نديدچنين
فرمائيد بـا حـس ايـن را قبـول      چه؟ آقا مييعني! عدالت بشوممهتر خودم حاضر ديوان

  » خود بيندازيم؟بكنيم و اين قلاده را بگردن
  

  :سخن پاياني
است كـه  بيان اين انديشهتصوير و در مقاممقابل قانون حامل يكدرمفهوم تساوي

در «ايسـتند همگـي    قـانون مـي  شخصِكه در مقابل و در حضور  مملكت هنگامي اهالي
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شـوند و   ديـده مـي  » خاصـه شخصيه و اضافاتجهات«بدون » اودر مقابل«و » اوديدگان
از . بيند و اضافات مي» شخصيهودرجاتشئونات«مملكت را بدون اين قانون همه اهالي
قـانون  تساوي در مقابـل . پردازي اين اصل گوياي چنين مفهومي استاين نگاه عبارت

الخلـق  (است قاضي نبودهخواهان دور از تساوي در مقابل و در حضورر فهم مشروطهد
كـه حـاكم مسـلمين بـا يـك      طـور همان 11)70و 59نامه: البلاغه، نهج( )الحق سواءامام

حـاكم  در مقابـل «و » در حضـور «شود و هـردو   نصراني و يهودي در دادگاه حاضر مي
شهيدثاني، ( »المجلسالاشارة و فيوفيالنظرفي«ايد برابر و مساويند و دادرس ب» دادگاه

قانون نيز معنايي غيـراز  كند؛ تساوي در مقابلمساوات رفتارميان آنان به12)428، 13ج : 
-قانون در موارد مشابه بايد برابرياست كه در اجرايخواهان نداشتهاين براي مشروطه

محكمـه ضـروري   شرايطي در حكـم از نظر فقيهان وجود چنين. شودومساوات رعايت
والجلـوس و  السـلام الخصمين فـي التسوية بين: ... الحكم و فيها مقاصدكيفيةفي«: است

  )870، 4ج: حلي، محقق( ».الحكموالعدل فيالنظروالكلام و الانصات
خداونـد شـبيه   قانون به برابري در مقابـل كمك چنين تصويري برابري در مقابلبه

اسـتعاره،  يـاري ايـن  روسـو، بـه  . »شـاه درويـش و چـه  چه«او » بردرگه عدل«شد كه  مي
مشـروطيت بـا كشـف     (Jouanjan,1992: 87).كنـد  هم تشبيه مـي خداوقانون را به

شخصـيه  جهات«مملكت در بيرون و ديدن اهالي» اهاليعمومعناوين اوليه مشتركه بين«
ان چنين فاصله و ارتفـاعي ميـان قـانون و موضـوع آن     امكبه شرايط» خاصهو اضافات

عموميت قـانون بـر مبنـاي    . و در پي ايجاد آن بوده است  انديشيده مي) اهالي مملكت(
قانون و استثناء ناپذيربودن آن تاكيد بر عموميت. شود چنين فاصله و ارتفاعي ممكن مي

در برابر قانون بـوده   خواهان به معناي تضمين اصل تساوي همگاندر انديشه مشروطه
  13.است

اي را از لحاظ تعيين  جامعه مسائل تازهاز مشروطيت ترقي هيئتهاي پيش در سال
چنـين كيفيـت   وجنايـت و هـم  حقوق هريك در محاكمه و معاملـه افراد و تسويهحقوق
خواهي و جنبش مشروطه )105: 1346آدميت، ( بودافراد با حكومت بوجود آوردهرابطه
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اول، مـذاكرات مجلـس  ( ها بود، كردن حق» زيادومحكم«ادامه چنين ترقي درپي هم در 
هـا   نابرابري در حقانوار خود را بيشتر و دايرهتدريج شعاعو به )الاولجمادي 4: 1325
قـانوني  در رويـه نهادهـاي  » قـانون مقابـل درتسـاوي «اگرچـه مفهـوم   . كـرد  ترمي را تنگ

برابـري بـه  مشـروطه تنهـا ايـن   حقوقيد و در متونمحدودبو» اجرامرحله«مشروطيت به
هايي كه در بنيادهاي فكري و اخلاق اجتماعي  اما، با دگرگوني. بودشدهشناختهرسميت

اي كـه از جهـت تعيـين و     تـازه جامعه و مسـائل مردم پديدار شده بود و با ترقي هيئت
ي و مسـاوات در  هاي جامعه درباره مفهـوم برابـر   تسويه حقوق آشكار شده بود، بحث

توانست به معنايي پايدار و اجماعي برسـد و مفهـوم تسـاوي در برابـر      مشروطيت نمي
اي كـه   چنين كوششي حتي در اندرزنامـه . كرد قانون به سوي تساوي بيشتر حركت مي

-كفايه به شاه توصـيه صاحب. شود ميآخوندخراساني براي محمدعلي شاه نوشت ديده

جنبشي پيش از بنابراين . بكوشد» حقيقيجتماعي و مساواتادر توسعه عدالت«: كند مي
. شـود  حقوق و پيش از قانون در جريان بود كه مواد و مصالح قانون از آن سـاخته مـي  

هـاي آن را تـدارك    هاي نويي از برابـري بـود و پايـه    جامعه در جستجوي فتح ساحت
  . كرد مي

نامه شـيخ سـليم بـه    . بود نميوخلط مفاهيم نيز ها خالي از ابهام اما همه اين بحث
برابري را در انديشه است كه ابهامات مفهومهايي ميرزافضلعلي آقا تبريزي يكي از نمونه

اجتمـاعي و سياسـي، نـه    آن است كه گفتگوهايدهد و گوياي ميخواهان نشانمشروطه
قـانون نبـوده بلكـه بـه     تسـاوي در مقابـل  خواهان تنهـا دربـاره اصـل   حقوقي، مشروطه

ومحلاتي مشروطه خواهاني چون ناييني. بودنيز گسترش پيدا كرده» در حقوقمساوات«
كردنـد كـه راه را بـر اسـتقرار     حقوقي دقيقي از آن ارائهاز تصويب اين اصل تفسيرپس

-در حقوق مدد چنين تفسيرها و سابقه مفهومي آن جديد بهقانون. قانون گشودحكومت

سياسـي بـه چنـين قلمرويـي محـدود      وهاي اجتمـاعي  اما بحث. يافتشرع امكان اجرا
در مسـئله  «: سـليم نوشـته بـود   تبريزي به شـيخ فضلعلي. رفت شد و از آن فراتر مي نمي

» .واثبـات هـر دو محـاذير دارد   و غيره مشكل شده، نفـي  درجنايتوكافر مسلم تساوي
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، يعني تساوي »تساوي در جنايت و غيره«جا گفتگو درباره بينيم در اين كه ميگونههمان
نفي و اثبات «ها بود كه  اين گونه از تساوي. در حقوق، بود و نه تساوي در مقابل قانون

به . محاذير داشت ـ تنها در اين موارد بود كه مدعاي نوري وجهي داشت » هر دو» «آن
برابر مجلـس بـود جهـد بسـيار      اي كه در تبريزي براي حل مسئلهرسد فضلعلينظر مي

شـخص محترمـي از   «طـالبوف دربـاره   احتمال قوي اشاره عبدالرحيماست و بهكردهمي
سنجي نمـوده و  بيني و نكتهبسيار باريك]اساسيقانون[وكلاء كه در تأليف و تصحيح او
مربوط به ميرزا  14)25-24: ق1324طالبوف، ( »كردهدر تصحيح آخري مشكلي را حل

  .آقا تبريزي استفضلعلي
هـا   اين دسـته برابـري  . استتبريزي از اين موضوع شايسته دقتتوصيف فضلعلي

-اخلاقـي جامعـه رخ  با تحولاتي كه در بنيادهاي» وكافر در جنايتتساوي مسلم«مانند 

بودنـد  اي نرسـيده  كردند اما هنوز به نقطه مينو حركتشدن حقيسوي شناختهداد به مي
نبـود و  » واثبـات آن نفي«رو بود كه مجلس را ياراي درآيند و از همينقانون لباسكه به

موضـع  » هـر دو «ونفـي  اثبـات تبريـزي  بيني چون فضلعليديدگاه مجتهدوفقيه روشناز
گذشـته و  نماينده دوراني است كه نفي تبريزيفضلعليجمله اين15.داشتمانعو»محاذير«

  .ايمدر آستانه ايستاده كهايآينده هر دو محاذيردارد؛ لحظهاثبات
. شـود  اين دو مفهوم در گفتگوي ميان مستشارالدوله و آخوندزاده نيـز ديـده مـي   

-ها را همبسته داد اما آن اگرچه ميرزافتحعلي به خوبي اين دو مفهوم را از هم تمييز مي

كلمـه را  خان رساله يكاز آن درگرفت كه ميرزا يوسفاين گفتگو پس. ديد وپيوسته مي
شـما در  «: نوشـت » كريتكـا «كلمه ميرزافتحعلي فرستاد و آخوندزاده بر رساله يك براي

عدالت اسـت  اگر شريعت چشمه... ايدكردهشريعت تمسكعدالت به احكامباب اجراي
مـع مسـاوات در   ... كنستتسيون كه مساوات در حقوق اسـت  اول را از اصولبايد اصل

. مساوي قائل نيسـت نس مرد و زن حقوقاما شريعت براي ج» .محاكمات مجري بدارد
. شرعي حقوق غيرمسـلمان ذمـي مسـاوي فـرد مسـلم نيسـت      طور در محاكماتهمين
اصـل  » مسـاوات در محاكمـات  «پذيرد و حـال آن كـه   شرع شهادت ذمي را نميقاضي
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  16)139: 1349آدميت، ( .مطلق عدالت است
بود و شين رخنه افتادههاي حقوقي پي بنديمشروطيت در بسياري از تقسيمبا طلوع

-پايـه  ب بـي \بنـدي الـف  داد و طبقـه  مـي  هاي گذشته اعتبار خود را از دست بنديطبقه

هـايي كـه در    در پي جابجـايي . ب در حال ظهور بود۔يك گروه الف. شد مي اعتبار  وبي
فكري جامعه در حال وقوع بود؛ همه اجزاي موجود در طبقه ب، در وبنيادهاي اخلاقي

ديگـر در  عبـارت بـه . ب، تقاضاي رفتار يكسان بـا طبقـه الـف داشـتند    ۔الف مقام گروه
. الحكم و بازتعريف آن آغاز شده بودمشروطيت تجديدنظر در برخي از اصناف مختلفة

حقوقي و اجتماعي را خودسـرانه و  هاي نظام بنديخواهان بسياري از اين طبقهمشروطه
-اين 17 )1206: 1385فوركش، ( .ديدند ميومنطقي در آن ندانستند و عقل مي عندي من

وموكـل  وفقيـر و وكيـل  بـين غنـي  ترتيـب مشـروطيت فـرق   «: نوشـتند  مي گونه بود كه 
، 12ج: المتـين،  حبـل ( ».گردانـد  ددان نمـي وگذارد و انسانيت را پايمال سم غولان نمي
هايي پيش از حقوق بودنـد و بـه بـازتعريف و تغييـر مفـاهيم       اين عبارات گزاره )619

  .  سازنده حق نظر داشتند
اساسي مشروطيت و ايرادهاي نوري بـر آن،   اي پس از تدوين قانون به سدهنزديك

وخواهـان اسـتقرار   ، كه خود مـدعي .ا.ا.ج.ا.قانون در قوارد شدن اصل برابري در مقابل
هاي نوري را در برابر اين  ها و مخالفت واعتبار شرعي استدلالبود، وزناحكام شريعت 
شناخت رسميترا به» تساوي عموم در برابر قانون«نه تنها . ا.ا.ج.ا.ق. داد اصل نشان مي

نيـز  » باروري درخت مسـاوات «و » برابري در قانون«بلكه قدم در راه كشف و استقرار 
رفع تبعيضات «وه بر برابري در مقابل قانون به اصل سوم قانون اساسي علا 18 .گذاشت

اساسي جديد تنها در يعني قانون. تصريح كرد» ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه
كنـد  » رفع«را » ناروا«هاي  كوشيد از يك سو نابرابري مرحله نخست متوقف نشد و مي
هاي نويي  كند يعني ساحتفراهم » عادلانه براي همه«و از سوي ديگر امكانات برابر و 

» ناروا«آميز و ها را ناعادلانه، تبعيض كند، قلمروهايي كه آن» ايجاد«از برابري را خلق و 
بـا همـين    شـيخ . دانست، و عزم كرده بود تا آنها را دگرگون كرده و از ميان بـردارد  مي
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. ا.ا.ج.ا.از ايـن ديـدگاه ايـن دسـته از اصـول ق     . كرد مفاهيم در مشروطيت مخالفت مي
  . ميراث مشروطيت و مدافعان بزرگ آن هستند

واعتبـار بيشـتري، در ايـن    هاي فقيهـان ارزش  از ميان استدلال. ا.ا.ج.ا.اين چنين ق
بـر  . ا.ا.ج.ا.اين اصل ق. خواهان شناختمحلاتي و مشروطهوهاي ناييني مورد، براي ادله

خاصه رأساً غيرملحوظ، اضافاتوشخصيهجهات«: گفت است كه ميايستاده يدوش نايين
و نحوذلـك از آنچـه   ... عموم اهالي ماننـد امنيـت   مشتركه بيننسبت به عناوين اوليه... 
نـاييني،  ( ».فرقه خاصي اختصاص ندارد بطورعموم مجري شودالعموم مشترك و بهبين

ومعنـايي كـه در مفـاهيم او    ويـژه، نـاييني  هاي، بـه  درباره اهميت استدلال )69: ق1374
حقوقي ناگفته مانده است رج است هنوز نكات بسيار مهمي از ديدگاه تاريخ انديشهمند

كـه در  تحـولي . كـرد هـا بسـيج   توضـيح آن وكه بايد امكانات بيشـتري را بـراي كشـف   
كوشـش  . اسـت توضيح مانـده  چنان بيحقوقي رخ داده هممشروطيت در قلمرو انديشه

  .ر مقاله ديگري بگشاييمكرد تا منطق جمله اخير ناييني را دخواهيم
  

  نوشت پي
هيأت جامعه بود، » شانژمان«او كه در پي «: نويسد مي هاي ميرزا آقاخان كرماني  آدميت درباره انديشه. 1

جوهر هر سه : نويسد مي . كند مي ورسم يادونهيليسم به اسمهاي سوسياليسم، آنارشيسم از مسلك
كنند و اول وظيفه  مي مسئله مقدسه مساوات كار «و همه براي . است» اگاليته«يا » مساوات«فرقه 

پيروان هر سه طريقه، خواهان مساوات در ثروت هستند؛ معتقدند همه » .دانند مي انسانيت را همين 
 .همان» ... . » در امتيازات ملتي مساوي باشند«افراد بايد 

الاسلام كرماني، تاريخ بيداري، نقل از ناظمخان مستشارالدوله به مظفرالدين شاه، بهيوسفنامه ميرزا. 2
 .172- 177، ص 1ج 

به پدرش درباره مشروطه و شيخ » عروة الوثقي«هاي فرزند صاحب  نامه«، علي، )منذر(ابوالحسني . 3
 . 23، ص 1388ش نوزدهم، پاييز ، نامه تاريخ پژوهان، سال پنجم، »فضل االله نوري

 . 267-264، ص 1387، 1، به كوشش غلامحسين زرگري نژاد، جرسايل مشروطيت. 4
 )دهخدا. (كس وناكس، عالي و داني، مردم پرمايه و فرومايه :وضيع و شريف. 5
 .434رسائل، ص ؛ 69ناييني، ص . 6
اصغرحقدار، تهران، كوشش عليبهمشروطيت دول، اساسي يا اصولحقوقمنصورالسلطنه عدل، . 7
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  . 91-90، ص 1389چشمه، 
8. Kelsen, Hans, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Fr., 1962, p.189-190 ; 

«Justice et droit naturel » in Annales de philosophie politique III, le droit 
naturel, PUF, Paris, 1959, p. 54-57.  

9. N. Bobbio, « Le bon législateur », in H. Hubien, Le raisonnement 
juridique, Bruxelles, Bruylant, 1971, p. 243-250. 

دست  برند چرا كه آن را مفهومي  را بكار نمي» طرفيبي«نظريه پردازان حقوقي از اين رو مفهوم 
: اندرسد فقيهان با نظر به همين نكته گفته به نظر مي. دانند كه دسترسي به آن دشوار است نيافتني مي

و لا تجب «؛ 870، ص 4، ج شرائع الاسلاممحقق حلي، » .الميل بالقلب، لتعذرهولا تجب التسوية في«
في (بينهما ) التسويةلايجب(« ؛ 140، ص 2حلي، ارشادالاذهان، جعلامه» التسوية في الميل القلبي

نوربرتو بوبيو از . 114، ص القضاء و الشهادات، شيخ انصاري، »، لانه غيرمقدور للانسان)القلبيالميل
حقوقي كامن لو اصطلاح قانون و نظاماحكام» درست«كلسن از اجراي به قانون، هانس» وفادار«دادرس 

due procss of lawجمله  اي از آيين دادرسي، از راكه گستره بزرگتري دارد و رعايت مجموعه
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